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  چكيده
، لذا در كاربرد عوامل موثر بـر موسـيقي شـعر از    دهلوي شاعري موسيقيدان است اميرخسرو
موسيقي غزليات او با شاهكاري چون غزليات  صي برخوردار است، بنابراين مقايسةمهارت خا

استفاده كرده است كه با وجـود  حافظ سبب ميشود تا آشكار گردد، حافظ از چه شگردهايي 
در نهايـت موسـيقي    ،دهلـوي به كارگيري بهتر عوامل ظاهري موسيقايي در شعر اميرخسرو 

گـوي ارائـه شـده دركتـاب موسـيقي      شعر او دلنشين تر گشته است؟مقالة حاضر بر اساس ال
ت در نهايت اين نتيجه بـه دس ـ  وگرفت تحليلي و مقايسه اي انجام  -با شيوة توصيفي ،شعر

آنكه اوزان به كارگرفته شده در غزليات حافظ به نسـبت اميرخسـرو تنـوع     با وجود: آمدكه 
كمتري دارد و از جهت كاربرد رديف و قافيه نيـز اميرخسـرو دهلـوي بـه سـبب اشـراف بـر        

نهايـت موسـيقي برخاسـته      در امـا  ؛موسيقي، رديفها و قافيه هاي غنيتري بكار بـرده اسـت  
 كه آهنگ شعر محدود به  بحرآن نيست بلكه  درنوعِ درآمده چرا كار ازبهتر ازغزليات حافظ 

لذا حافظ  .ميشود ، موسيقي شگفت انگيزي آفريدهري شعهاپيوست كلمات با يكديگر و ايقاع
درموسـيقي  . هاي متنـوعي آفريـده اسـت   ن شگرد زباني از يك وزن ، موسيقيبا استفاده از اي

 رديفهـاي طـولاني محـدود كنـد،     ي آن را بـا فضـا  كناري نيز او بـه جـاي آن كـه شـعر و    

هماهنگي فضاي عاطفي شعر با حروف قافيـه يـا رديـف اسـتفاده     : نظير ازشگردهاي خاصي،
  .بفرد گشته است حافظ منحصر كرده است و بدين ترتيب موسيقي شعر

  
  كلمات كليدي

 وزن ، رديف ، موسيقي شعر ، غزليات ، حافظ ، اميرخسرودهلوي 
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  مقدمه
و اهميت  انجام اين پژوهش از آن جهت است  كه در بررسـي و مقايسـة موسـيقي    ضرورت 

 تشخّص ومقبول عـام  عوامل متفاوتي را كه سبب برجستگي، ، در آثار شاعران مي توان شعر
ه بـه اسـتادي   . ، شناخت شودشدن يك اثر نسبت به ديگر آثار مي اميرخسـرو در   لذا با توجـ

ايـن مقالـه عامـل     در ،گي حافظ در خلق موسيقي دلنشـين دانبه راز جاوموسيقي و با توجه 
بـا  ، ، يكي از عوامل برجسته در آفـرينش موسـيقي كنـاري    و رديف) وزن(موسيقي بيروني 

. مورد مقايسه  و بررسي  قرارگرفتشاعر  تحليلي و مقايسه اي درغزليات دو -شيوة توصيفي
كاربرد برخي عوامل موسيقايي ، در تا معلوم گردد چرا  با وجود برتري اميرخسرو دهلوي در 

ه اسـت و راز جـاودانگي حـافظ در    غزليات حافظ بينظيـر گشـت   نهايت موسيقي برخاسته از
  آفرينش اين موسيقي در چيست؟

  
  اوزان اميرخسرو از جهت تنوع

برخي . رده استاوزان مطبوع و پركاربرد استفاده كاز اميرخسرو در سرودن غزلياتش، بيشتر 
، او در  رخـي ديگـر مختلـف الاركاننـد    در غزليات اميرخسـرو متحـدالاركان و ب   از اين اوزان
رمل، «اميرخسرو از تمامي اوزان مطبوع اصلي، . رده استهاي دوري نيز به كار بغزلياتش وزن

زحافات آنها اسـتفاده نمـوده    و» متقارب، هزج، رجز، سريع، منسرح، مضارع، مجتث، خفيف
و رمل مسـدس  )1978غزل ش(رمل مثمن سالم تنها يكبار براي نمونه شكل كامل بحر.است

هاي ديگر اين بحر پركاربردترين وزن در ديوان اميرخسرو آمده است اما شكلدر  بار23سالم 
هاي رمل مـثمن  در شكل غزل، 575،  ديوان غزليات اوست چنانكه در كل غزليات اميرخسرو

و مسدس سالم سروده شـده  مسدس مقصور و مخبون و مثمن  رمل مثمن مخبون ، مقصور،
  :است

  زند زان شعله دايم آتشي در جان ما مي      نهان شد در دل ويران ما  گنج عشق تو
  )1ب  22ش (ديوان اميرخسرو       » فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلن«* 

اسـت كـه آن را بحـر    » فعلات فاعلاتن، فعلات، فاعلاتن«يكي از اوزان رايج در بحر رمل 
 اميرخسـرو   .اين وزن يكي از زيباترين اوزان شـعر فارسـي اسـت    .مشكول گويند رمل مثمن

  :طبع آزمايي كرده است ،بار در اين زحاف از بحر رمل سي
  به عنايتي كه داني گذري به سوي من كن     مه يك ره نظري به روي من كن ز سر كرش

  )1ب  1646ش (ديوان اميرخسرو                                                                                        

غـزل در   173چنانكـه او   .دهلوي بحر هزج اسـت  دومين وزن شايع در ديوان اميرخسرو
  :غزل در بحر هزج مسدس سالم سروده است123بحر هزج سالم و 
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  بتلاي تودلم آشفتــه شـد جـانـا، به بـالاي بلاي تو     بكن رحمي به جان من كه گشتم م
  )1ب  1645ش (ديوان اميرخسرو                                                                                      

    هزج مثمن اخرب مكفـوف مقصـور و محـذوف    :از جمله  اميرخسرو از ازاحيف اين بحر،
در بحـر هـزج    .كـرده اسـت    بار استفاده 114 » )فعولن(مفعول، مفاعيلُ، مفاعيلُ، مفاعيل «

و در ) 1626غـزل شـماره   (غـزل   45نيز  » مفعولُ مفاعيلن، مفعولُ مفاعيلن « مثمن اخرب
غزل سروده  61) هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف(بحر  ،» مفعول مفاعلن فعولن «وزن 
  .است

ــارع از اصــل   ــاعلاتن «بحــر مض ــاعيلن ف ــاعلاتن مف ــاعيلن ف ــه صــورت مزاحــف  » مف ب
اين بحـر سـومين بحـر شـايع در      .ساخته ميشود»  فاعلات مفاعيلُ فاعلات مفاعيلُ«مكفوف

مفعــول فــاعلاتن، مفعــول ( ديــوان غزليــات اميرخســرو اســت كــه در اوزان مــثمن اخــرب 
مفعول فاعلات مفاعيل (و در بحر مثمن اخرب مكفوف محذوف  )1946ش (بار  54)فاعلاتن
غزل نيـز در بحـر مضـارع مـثمن      35لوي اميرخسرو ده. بار به كار رفته است 200»  فاعلن

  .                                                           سروده است) مستفعلن مفاعلن مستفعلن فعل(اخرب مكفوف محذوف 
در  -آيدبه دست مي»  مستفعلن، فاعلاتن، مستفعلن، فاعلاتن «بحر مجتث كه از تكرار  

آن بـر وزن  »  مـثمن مخبـون   «، امـا شـكل    نرفتـه اسـت   ديوان غزليات اميرخسرو به كـار 
فعلاتـن  مفـاعن  ( بار و در بحر مجتـث مـثمن مخبـون    7» مفاعلن فعلاتن، مفاعلن فعلاتن«

  : داردوجود  مورد 185 )فع لن( مفاعلن فعلن
ــد    شراب درآيد  چو ترك مست من آلودة ــاب درآيـ ــي در دل كبـ ــور او نمكـ   ز شـ

)                                                                                                       1ب  892ش (ديوان اميرخسرو                                                                                    

شكل مسـدس خفيـف ايـن     .است» تفعلن فاعلاتنفاعلاتن مس«بحر خفيف كه اصل آن 
غـزل، پنجمـين وزن شـايع در ديـوان غزليـات       115با تعـداد   »فاعلاتن مفاعلن فعلن«وزن 

فاعلاتن مفـاعلن  « ، اما صورت مزاحف مخبون آن كه وزني كم كاربرد است. اميرخسرو است
     )957و 52غزل ش ( .دهلوي آمده است تنها دو بار در ديوان اميرخسرو »فعلاتن

  به تماشاي نوبهار نيامد                          نو بهار آمد و حريف شرابم 
   )2ب  957ش (ديوان اميرخسرو     »فاعلاتن مفاعلن فعلاتن«* 

ششـمين وزن در ديـوان   . شـود حاصل ميبحر رجز كه از تكرار چهار يا سه بار مستفعلن 
  :دهلوي  است غزليات اميرخسرو

  ناز چون گردد روان، رو در ميان جان كند افاق را حيران كند         ازجانم فداي قامتي ك
  )1ب  613ش (ديوان اميرخسرو   »مستفعلن، مستفعلن، مستفعلن، مستفعلن«* 
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غزل را در شكل كامل اين بحر سرود و در ازاحيف اين بحر نيز در بحـر رجـز    97اميرخسرو 
غـزل ، و    43) 470غزل شـماره  ( »نمفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعل«، مثمن مطوي مخبون

) 1045و 470غزل ش(تنها دو غزل »مفاعلن، مفاعلن، مفاعلن «در بحر رجز مسدس مخبون
  .دارد

سـاخته شـده اسـت،    » مسـتفعلن مفعـولات مسـتفعلن مفعـولات    «بحر منسرح  نيـز از  
 نمفـتعلن فـاعل   مفـتعلن فـاعلن،   «غزل خويش را در يكي از اوزان اين بحـر   40اميرخسرو 

  :سروده است )وفمثمن مطوي مكش(
  بين به كمينگاه چرخ ناوك دلدوز را     اي به بدي كرده باز چشم بد آموز را 

  )1ب  34ش (ديوان اميرخسرو                                                        

 )منسرح مثمن مطـوي منحـور  ( »مفتعلن فاعلات مفتعلن فع «از زحافات اين بحر يكي 
            .                                                                              غزل در اين بحر سروده است 6اميرخسرو  .ستا

هشتمين وزني است كـه  .آيدبه دست مي» فعولن«متقارب نيز كه از تكرار چهار بار  بحر
 ،)1002غـزل ش  ( متقـارب مـثمن سـالم    :حر، از جمله ميرخسرو در سه وزن مشهور اين با

و متقـارب مـثمن   )1009غـزل ش  )(فعـل  فعـولن،  فعـولن،  فعولن ،( متقارب مثمن محذوف
متقـارب   «در يـك مـورد در بحـر     و )1006غزل ش ( )فعول فعولن، فعولن، فعولن ،(مقصور

  .به كار برده است )مستفعلن فع مستفعلن فع(» مثمن اثلم
مفـتعلن  «به شكل مزاحف مطـوي  »  مستفعلن مستفعلن مفعولات «اصل  بحر سريع از 

از جهت تكرار بسامد نهمين . اين بحر دو وزن مشهور دارد. ساخته ميشود»  مفتعلن فاعلات
در يكـي از ايـن دو بحريعنـي    در غزليات خويش به كار برده است ، بحري  را كه اميرخسرو 

  : ع مسدس مطوي موقوف ميباشددر بحر سري» مفتعلن، مفتعلن، فاعلان«
  كنندهستي خود زير و زبر مي  در تو كساني كه نظر ميكنند

  )1ب  955ش (ديوان اميرخسرو                                   

در بحـر   اميرخسرو. كار رفته استدهلوي به  بار  در غزليات اميرخسرو 16اين وزن تنها 
  )1638غزل ش .(است تنها يك غزل سرودهنيز بسيط مثمن مخبون «
   

  اوزان حافظ از جهت تنوع
بحـر   :وزن در ديوان غزليات حافظ شامل اوزان محدود و رايج زبان فارسـي اسـت، از جملـه   

و نود و پنج غزل حافظ يك مـورد نيـز بـه     رمل كه صورت كامل بحر رمل در ميان چهارصد
  : ته شده استكار نرفته است، اما ازاحيف اين بحر در موارد زيادي به كار گرف

  چيست ياران طريقت بعد از اين تدبير ما  ما دوش از مسجد سوي ميخانه آمد پير
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  )1ب  10ش (ديوان حافظ     »فاعلاتن فاعلاتن فاعلنفاعلاتن «

 رمـل مسـدس محـذوف    » فاعلاتن فاعلاتن فـاعلاتن فـاعلان  «بحر رمل مثمن مقصور
رمل مثمن  »فاعلان ،فاعلاتن ،نفاعلات « :رمل مسدس مقصور »فاعلن ،فاعلاتن، فاعلاتن«

بحر رمل مـثمن مخبـون    »فعلن ،فعلاتن ،فعلاتن ،فاعلاتن« :)مقصور( مخبون محذوف
 ،فـاعلاتن « :رمل مثمن مخبون اصـلم مسـبغ  »فع لن ،فعلاتن ،فعلاتن ،فاعلاتن« :اصلم
و   »فـاعلاتن  ،فعـلات  ،فعلات فاعلاتن« :بحر رمل مثمن مشكول»فع لان ،فعلاتن ،فعلاتن

غزل در ازاحيف مذكور از بحر رمل سـروده شـده    180غزل حافظ ، 495ر مجموع از ميان د
   )2ك به جدول ش .ر(.است

غزل حافظ در  92حافظ است به گونه اي كه  بحر مضارع نيز از  اوزان پركاربرد در ديوان
بحـر مضـارع   غـزل در  19از جمله آنكه حافظ . ازاحيف مختلف اين بحر سروده شده است

بحـر   غـزل در دو   74و در مجمـوع    » فاعلاتن ،مفعول ،فاعلاتن ،مفعول«  : اخربمثمن 
بحر مضارع و   »مفعول فاعلات مفاعيلُ فـاعلن « : مضارع مثمن اخرب مكفوف محذوف

  .سروده است »مفعول فاعلات مفاعيلُ فاعلان«  :مثمن اخرب مكفوف مقصور
ان مختلف بحر هزج سروده شـده  هفتاد و شش غزل از ميان غزلهاي ديوان حافظ در اوز

بحر هزج مـثمن  » مفاعيلن ،مفاعيلن ،مفاعيلن ،مفاعيلن«  :بحر هزج مثمن سالم:  است
بحـر هـزج مـثمن اخـرب مكفـوف        » مفـاعيلن  ،مفعـول  ،مفاعيلن ،مفعول«  : اخرب

 :بحر هزج مثمن اخرب مكفوف مقصـور   »فعـولن  ،مفاعيل ،مفاعيل ،مفعول«  :محذوف
 ،مفاعيـل  ،مفاعيـل « : بحر هزج مثمن مسبغ ضـرب  »مفاعيل ،مفاعيل ،مفاعيل ،مفعول«

 ،مفـاعيلن « :هزج مسدس محذوف : بحر هزج مثمن اخرب مسبغ» مفـاعيلان  ،مفاعيل
بحـر هـزج     »مفاعيـل مفاعيـل مفاعيـل   « :بحر هزج مسدس مقصور  »فعـولن  ،مفاعيل

اخـرب  بحر هزج مسدس  »فعولن،مفاعلن  ،مفعول « : مسدس اخرب مقبوض محذوف
  »مفاعيل، مفاعلن  ،مفعول« :مقبوض مقصور

بحر مجتث است كه در زحافات زيـر   ،چهارمين وزن پركاربرد در ديوان خواجه
بحر مجتث مثمن مخبون  )»مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن «مثمن مخبون، :آمده است
 دولج ـبـه  ك .ر( غزل ديگر 52و  2غزل ش (»فعَلن ،مفاعلن ،فعلاتن ،مفاعلن « : محذوف

 ،مفاعلن ،فعلاتن ،مفاعلن « :بحور مجتث مثمن مخبون مقصورغزل نيز در   61و  )2 ش
بحـر  و  »فـع لـن   ،مفاعلن ،فعلاتن ،مفاعلن« : و  بحر مجتث مثمن مخبون اصلم»فعلان

  :آمده است »فع لان ،مفاعلن ،فعلاتن ،مفاعلن « :مجتث مثمن مخبون اصلم مسبغ



                                                                            92تابستان   – 20شماره پي در پي   –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 444

                     

 

  ببين كه در طلبت حال مردمان چونست   ز گريه مردم چشمم نشسته در خونست
  )1ب  54ش (ديوان حافظ                   

ر يكـي از بحـوركم   ايـن بح ـ  .يكي از بحور به كار رفته در ديوان حافظ بحر خفيف اسـت 
 42، 262، 13، 381ش (اي كـه تنهـا هشـت غـزل     در غزليات حافظ است بـه گونـه  كاربرد 

» فـاعلاتن مفـاعلن فعـلان    «دس مقصوربحرخفيف مسدر ازاحيـف  ) 453، 302، 56،20،
  :وبحرخفيف مسدس مخبون اصلم به كاررفته است

  وز فلك خون خم كه جويد باز؟            حال خونين دلان كه گويد باز
  )1ب 262ش(ديوان حافظ    »فاعلاتن مفاعلن فع لن «*

غـزل   چنانكه تنها هفت .ازديگر اوزان كم كاربرد در ديوان غزليات حافظ، بحر رجز است
مفـتعلن   «رجز مـثمن مطـوي مخبـون    پنج غزل در بحـر : ر اين بحر سروده شده استد

مفتعلن مفاعلن مفتعلن «بحر رجز مثمن مطوي مخبون مذال،و  »مفاعلن مفتعلن مفاعلن
دو غزل نيز در بحـر رجـز كامـل سـروده      )414 ،411، 296، 192، 382غزل ش (»مفاعلان

  ) 344 و 191غزل ش (  .شده است

  :تنها يك غزل دربحر مقتضب سروده استحافظ 
  حاصل از حيات اي جان، اين دمست تا داني          وقت را غنيمت دان آنقدر كه بتواني

  )1ب  473ش (ديوان حافظ   »فاعلات مفعولن فاعلات مفعولن«* 

    : از ديوان حافظ در بحرسريع سروده شده است 284و نيز تنها غزل 
  ببخشند گنه مي بنوش:  گفت        ميخانه دوش هاتفي از گوشة

  »مفتعلن مفتعلن فاعلان«بر وزن »  بحر سريع مسدس مطوي موقوف «* 
منسرح مـثمن مطـوي    :سه غزل نيز در ديوان حافظ در اوزان بحر منسرح سروده شده است

بحر منسرح مثمن مطوي ) 232و ش  127غزل ش  ( »مفتعلن فاعلات مفتعلن فع «منحور
  )170غزل ش ( » فتعلن فاعلات مفتعلن فاعلنم « موقوف مكشوف

فعولن فعـولن فعـولن   « :متقارب مثمن سالم .حافظ چهار غزل نيز در بحر متقارب دارد
  )492غزل ش (»فعولن

  )418و417و 383غزل ش (»فع لن فعولن فع لن فعولن « : بحر متقارب مثمن اثلم 
، پايــاني معلــوم ميگــردد اولاين در ايــن بررســي و بــا ارائــه مســتندات آن در جــدبنــابر

، در ميـان  چنانكه حـافظ  .اميرخسرو نسبت به حافظ از اوزان متنوعتري استفاده نموده است
» مضـارع «، »مجتث«، »رمل«ده بحري كه به كار برده است، چهارصد و هفتاد غزل در بحر 

وع اوزان بنـابراين تن ـ . باقيمانده است دارد و مابقي غزلها در ديوان او  در شش بحرِ» هزج«و 
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سبب آشنايي به سرعت بـا  «البته محدوديت اوزان عروضي  .حافظ از اميرخسرو كم تر است
از جمله هنرهاي حافظ آن است كـه  . ميشودن در هر سطحي تجربة موسيقيايي فارسي زبانا

كـه بـه سـبب عـادت، سـريع       –هاي گوشنواز براي همگان ايدة محدوديت وزنضمن حفظ ف
 توان آنها را از طريق آهنگ حاصل از حـروف كلمـات و   لحن و –مخاطبان را جذب ميكند 

گمشـده لـب   (».ميكنـد  يـا تشـديد   ميدهـد و  رديف براي القـاي احساسـي خـاص تغييـر     قافيه و

  )96ص:دريا،پورنامداريان
، بحر مجتـث مـثمن   » مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلان «طوريكه در غزلي با وزن عروضي ب

فضــاي حســرت و انــدوه حــاكم بــر شــعر را »  اه « هقافيــمقصــور، هجــاي پايــاني كلمــات 
  :اندوهباركرده است

  كه در هواي تو برخاست بامداد پگاه    دلخواه خنك نسيم معنبر شمامة
  كه ديده آب شد از شوق خاك آن درگاه    دليل راه شو اي طاير خجسته لقا

  )2و1ب  416ش  ( ديوان حافظ                                                                                 

، بـيش از   اي خـاص در مخاطبـان خـود   چنان مينمايد كه حافظ براي انگيـزش عاطفـه  
هـاي خـويش    رعايت جانب وزن و موسيقي بيروني، به رعايت جانب موسيقي داخلي سـروده 

  )215ص :خيل خيال، مظفري ( » .متمايل است
ي در اشعار حـافظ بـراي مضـامين و مايـه هـا      گونه است كه خوش آهنگترين اوزانبدين

ترين اوزان، براي مضامين عـاطفي شـاد بـه    عاطفي اندوه و يا به عكس اندوهبارترين و ملايم
چنانكـه  . كار رفته است بي آنكه كمترين احساس ناهماهنگي و تنافر در خواننده ايجاد كنـد 

ه از طربناكترين اوزان ،ك)بحر هزج اخرب(حافظ براي خاطر حزين خود وزني طربناك چون 
  : شعري است انتخاب ميكند

  »ازين معني گفتيم و همين باشدنكته   يك  انگيزد خاطر كه حزين باشد  كي شعر تر«
  )1ب  161ش (ديوان حافظ                                                    

از وزن و «كه چرا كه بخش اعظمي از موسيقي شعر در گرو عوامل موسيقي دروني است 
تناقص در به كار بردن اوزان و : توان گفتحتيّ مي)215ص :خيل خيـال،مظفري  (»  .نظم وسيعتر است

بنابراين آنچه در شعر اهميـت دارد همـاهنگي   . مضامين شعري نوعي هنرمندي شاعر است 
  .هاي دروني شعر است ريتم و موسيقي شعر با فضا و مايه

بـه مناسـبتهاي مختلـف    «ي ناشي از تنوع اوزان شـعر را  ها، حافظ محدوديتاين علاوه بر
عاطفي، با استفاده از امكانات آهنگ كلمات و شيوة تقطيع افاعيـل عروضـي، در ارتبـاط بـا     

مثلا؛ً در . آوردكلمات و حروف شعر جبران ميكند و در تنگناي محدوديت، تنوع به وجود مي
طبق ميشود، زنـگ و ريـتم موسـيقي    بر مقاطع كلمات من» مفاعيلن«بحر هزج وقتي مقاطع 
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عروضي شعر نسبت به زماني كه مقاطع اركان يك وزن بر مقاطع كلمات منطبـق نميشـود،   
چون در صورت اول ميتوانيم در پايان هر ركن مكـث كوتـاهي كنـيم در    . تفاوت پيدا ميكند

 افتـد، عمـلاً وقـت خوانـدن    حاليكه در صورت دوم چون چنين مكثي در پايان كلمات نمـي 
  :امكان مكث در پايان اركان افاعيل از ميان ميرود

  ارزدنمي/ جهان يكسر / به سر بردن / غم  دمي با -1
  د گيسويت/ نسيم جعـ/ دارد ت مي/مدامم مسـ -2

، متفـاوت   با آنكه هر دو مصراع در بحر هزج است اما آهنگي كه از آنها احساس ميشـود 
حـافظ بـراي ايجـاد تنـوع و     ، علاوه بر موارد ياد شـده   )100ص:گمشده لب دريا،پورنامداريان ( .است

از آنجا كه بخـش مهمـي  از   . تكميل موسيقي شعرش از عوامل ديگري نيز بهره گرفته است
به چگونگي كاربرد رديف بستگي دارد ، در ادامه اين نوشتار  ، موسيقي شعر در بخش كناري

  :اهد گرفتشاعر مورد بررسي قرار خوكاربرد رديف در غزليات دو 
  

  كناري شعر موسيقي  يجادرديف عاملي مهم در ا
رديف كه همان كلمه يا عبارت مكرّر و هم معني در پايان مصراع يا بيت بعد از قافية اصـلي  

  .آورداست از عواملي است كه موسيقي كناري شعر را بوجود مي
شـعر فارسـي و    اي كـه ميـان  در مقايسه» غره الكمال «اميرخسرو دهلوي در مقدمة ديوان 

عربي كرده است، فارسي را بر عربي ترجيح داده، رديف را خاص ايرانيان و از ابـداعات آنـان   
  ) 15-13گزيده آثار اميرخسرودهلوي،فكرت صص .(برشمرده است

كلمات  «از آنجا كه  .ساختمان زبان فارسي براي تكميل موسيقي شعر نياز به رديف دارد
در فارسي اندكي توقـف  . نيم هيچگونه كشش صوتي ايجاد كنيمتوانمي فارسي اعراب ندارد،

بـه  . روي حركت قبل روي است اما اين توقف بقدري نيست كه موسيقي قافيه را اشباع كند
ميل اين موسيقي از راه ديگر كه وجود رديـف اسـت، اسـتفاده    همين علتّ است كه براي تك

ميشود تا حروف مشترك پايان شعر را كه يكـي دو حـرف بيشـتر نيسـت، فزونـي بخشـد و       
حـدود هشـتاد درصـد غزليـات      به طور قطع ميتوان ادعا كرد،. موسيقي شعر را تكميل كند

  )136ص: موسيقي شعر،كدكني(» .خوب زبان فارسي همه داراي رديف هستند
اي نظري نيـز متوجـه اهميـت    اميرخسرو شايد نخستين شاعر و ناقدي باشد كه به گونه

دان اسـت بـه   او از آنجا كـه شـاعري موسـيقي    )134ص:همان(» .رديف در زبان فارسي شده است
اهميت رديف در تكامل موسيقي شعر پي برده اسـت و بـه همـين دليـل شـمار فراوانـي از       

ف غـزل آن  مـرد   1600غزل اين شاعر حدود  1996انكه از ميان غزليات او مردف است چن
  .است
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از آنها در جداول پايـاني خواهـد آمـد، از    اميرخسرو چنانكه تعداد بيشماري  بيشتر رديفهاي
اميرخسـرو از كلمـات   . ندي از آنهـا نيـز از نـوع رديـف اسـمي     نوع رديف فعلي است و تعداد

 .ديفهاي فعلـي او از شـمار بيشـتري برخوردارنـد    ر. متنوعي براي رديف استفاده نموده است
گرفت، داشت، : (افعال ديگري، نظير) است، بود، شد، نيست(اميرخسرو علاوه بر افعال سادة 
را در غزليـاتش  و بسياري ديگـر از ايـن مـوارد    ) اند، ميطلبدفرست، نگذشت، بكشُت، شسته

  .فراوان به كار برده است
  چرا در آتش و آب آشيانه ميطلبد؟   ميطلبد          وست خانه د، من  به ديده و دلِ

  )1ب  907ش (ديوان اميرخسرو                                                             

من، تـو، او،  : ( چون ، ضماير فاعلي، ، ضماير هستند هاي اميرخسرواز رديف يديگر دستة
ايـن،  (، شارهضمير ا) ود، خويش، خويشتنخ(ضمير مشترك ) كجا، كو(ضماير پرسشي )  ما

اميرخسرو از حـرف نيـز بـه     .شوندفهاي اميرخسرو را شامل ميي از ردينيز شمار) آن، همان
پنجـاه و دو بـار اسـتفاده    » را«اي كه او تنها از حرف به گونه. عنوان رديف بهره گرفته است

  )3ك به جدول  ش .ر.(كرده است

اما شـماري از   . يك جزئي استاميرخسرو كلمه و از نوع  ها در ديوان غزلياتبيشتر رديف
حافظ در مقايسـه بـا اميرخسـرو از    .  ها نيز  در غزليات او از نوع رديف چند جزئي استرديف

پانصـد و نـود و پـنج غـزل، حـدود       اي كـه او در رديف كمتري استفاده نموده است به گونه
تر از اميرخسرو رديف به كـار بـرده   درصد كم 10يعني در حدود .غزلِ بدون رديف دارد141
  .باشدرديفهاي حافظ نيز اغلب از نوع فعل و گاه اسم، ضمير و حرف مي. است

زنم، انداز، بخش، مي: (افعال ديگر ، نظير) است ، بود، شد(حافظ نيز علاوه بر افعال سادة 
ديف بـه كـار گرفتـه    را نيز به عنوان ر...) فرستمت و بگردان، انداختي ، اندازد ، نفرستاد، مي

رديفهاي انتخابي حافظ آن اسـت كـه برخـي از افعـال در      هاي واژهنكته قابل توجه در .است
شخصهاي مختلف و زمانهاي متفاوت به عنوان رديف انتخاب شده اند چنانكه مثلا از مصـدر  

بيش از پانزده نوع فعل در زمانها و شخصهاي متفـاوت بـه كـار رفتـه اسـت و در       »كردن  «
آمـده   4شـماره   لذا چنانكه در جدول .غزل با مشتقات اين  فعل ساخته شده اند 37د حدو

  .هاي فعلي اميرخسرو بيشتر از حافظ استاست تنوع رديف
 .هاي فعلي در غزليات اميرخسـرو از شـمار بيشـتري برخوردارنـد    رديفچنانكه اشاره شد، 

غزل با رديف فعلـي آمـده    1257مردف در ديوان او ، حدود  غزل1600بطوري كه از ميان  
به كار رفته است كه برخي از آنهـا  صفت و يا مصدر  غزل با رديف اسم، 113و حدود  است 

) 1091غـزل  ( قمـر ) 1093غزل ( بهار) 114غزل (امشب ) 113غزل (آب :  عبارت است از
غـزل  (گرفتن ) 1518غزل  ( نتوان كردن :و مصادري نظير)  147غزل (  خم)  1115 ( روز
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غـزل  (ديـدن  )  1596 غزل (، بستن  )1593غزل  ( خوردن)  1577غزل  (تواننمي) 1524
  .رديف فعلي به كار برده است 274غزل مردف ،  354 حافظ نيز در ميان) 1595

. است ، تعدا اجزاء تشكيل دهندة رديف نكته اي ديگر كه در موسيقي رديف اهميت دارد
 .يقي بـر خاسـته از آن نيـز كـاملتر خواهـد بـود      ، موس تر باشدچرا كه هر قدر رديف طولاني

رديفهـاي يـك    ،خسـرو  آمده است ، در غزليـات امير  هاي اميرخسروول رديفچنانكه در جد
نيـز در  رديف دو ، سه و گاه چهـارجزئي   اما تعداد زيادي نيز .جزئي بيشترين بسامد را دارد

رديفهاي  ست و طولانيتريندر ديوان حافظ بيشتر رديفها يك جزئي ا. ديوان او يافت ميشود
  .ازاين نوع است)4ك به جدول ش .ر(و تنها يازده موردديوان حافظ سه جزئي 

  مهر بدان مهر و نشان است كه بود حقة  خزن اسرار همان است كه بود گوهر م
  )1ب  213ش (ديوان حافظ                                                     

اين شـاعر  توجه  نشانة ه شمار آن در ديوان اميرخسرو كم نيست ،رديفهاي طولاني كا ام
اگـر چـه ايـن رديفهـا     . رديف در تكميل موسيقي شـعر اسـت   موسيقيدان به اهميت جايگاه

  :محتوا را محدود ميسازد اما از تأثير آنها در موسيقي شعر نميتوان غافل بود
      وپنج و شش چار دوسه يكهر زمان، بنده چو كشته/ششچاروپنج و بجان،يك دوسه زده ناوكم اي

  )1-2ب  1149ش (ديوان اميرخسرو 
چرا كـه از   .تر استبرخاسته از رديفهاي حافظ دلنشين ، موسيقي اما با وجود آنچه گفته شد

تصـاوير زيبـايي    ، ويژگي هاي رديف در ديوان حافظ آن اسـت كـه او بـا اسـتفاده از رديـف     
بدين ترتيب خواجه با نـوعي درهـم تنيـدگي     )57ص:اي حافظ،طاهري زيباترين رديف در غزله.(ساخته است

، موسيقي كناري خود را با موسيقي دروني شعر غنا  رديف با تصاوير زيباي شاعرانه به نوعي
  :زير به عنوان نمونه در بيت . بخشيده است

  ستهاي تو بگشاد كار من اندر كرشمه          خدا چو صورت ابروي دلگشاي تو بست     
  )1ب32غزل ش(                                                        

در هر دو مصراع بـا تضـادي كـه بـا گشـا و گشـاد دارد و بـا ايهـامي كـه در          »بست«رديف 
يقي دروني شـعر  با استفاده از رديف و تركيب آن با موس در مصراع دوم به كار برده ،»بست«

بينظيـر دسـت يافتـه    ئي به موسـيق ، آمده است  ور به وجودمعنوي مذك كه در گرو دو آراية
 . است

آن است كه اين ديگر در ارتباط با زيبايي شناسي رديف و گاه قافيه در شعر حافظ  نكتة
گونه ايجاد شده است كه مشخصترين حرف واژة رديف در طول بيت ، تكـرار  بدينزيباسازي 

يكـي از نقشـهاي موسـيقايي    «ا كه شده است و سبب ايجاد موسيقي بيشتر گشته است چر
ارزش (».رديف ،همانند قافيه جذب مشخصترين صامتها و مصوتهاي آن در طول يك بيت است
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لذا حافظ به جاي رديفهاي طولاني براي ايجاد موسيقي از   )12ص:چند جانبه رديف در ديوان حافظ،طالبيـان 
  :با مشخصترين حرف رديف استفاده كرده است)واج آرايي(همحروفي

  اي همه شكل تو مطبوع و همه جاي تو خوش      دلم از عشوه شيرين شكرخاي تو خوش
  )287حافظ،غزل ش (                                                       

  نتيجه 
لوي و حافظ اين نتيجه به دسـت  ده رديف در غزليات اميرخسرواز بررسي و مقايسة وزن و 

، از اوزان متنوعتري اسـتفاده كـرده    به سبب اشراف بر موسيقي ، دهلوي كه اميرخسروآمد 
، ، مضارع ، مجتث خفيف هزج رمل، :است چنانكه او به ترتيب كاربرد از اوزان معروفي چون 

هـاي  حافظ به نسـبت اميرخسـرو از وزن  . ترجز ، منسرح ، متقارب و سريع استفاده كرده اس
هفتاد غزل حافظ در چهـار وزن معـروف    و محدودتري استفاده كرده است چنانكه چهارصد

و مجتث است اما شاعر محدوديتهاي ناشـي از تنـوع اوزان شـعر را بـه     مضارع  هزج ، ، رمل
تقطيـع افاعيـل    ، با استفاده از امكانات آهنگ كلمـات و شـيوة   هاي مختلف عاطفيمناسبت

 ـبيشـتري  تنـوع   ، جبران كـرده ،  عروضي در ارتباط با كلمات و حروف شعر ه وجـود آورده  ب
در بخش موسيقي كناري نيز از شگردهايي چون استفاده از همصـدايي بـا اصـليترين     .است

شـعرش  بـه تكميـل موسـيقي    ، ايجـاد همصـدايي   بـا   ، در طول بيت ، حرف رديف يا قافيه
 بنابراين حافظ به جاي رديفهاي طولاني براي ايجـاد موسـيقي از همحروفـي    .پرداخته است

  .شخصترين حرف رديف استفاده كرده استبا م )واج آرايي(
غزليات اميرخسرو از حيـث موسـيقي كنـاري از غزليـات حـافظ       : بنابراين ميتوان گفت

، به  اما آنچه موسيقي غزليات حافظ را در دلپذيري و روح نوازي شگرف ساخته. غنيتر است
ايـن  ي از يك ـ. هـا توجـه نشـان داده اسـت    آن ظرافتهايي باز بسته است كه كمتر شـاعري بـه  
مناسـب بـا فضـاي عـاطفي شـعر اسـت،كه        ظرافتهاي حافظ در به كارگيري حـروف قافيـة  

ميكنـد و نيـز حـافظ بـه عوامـل       ذهنـي مخاطـب آمـاده    موسيقي و ريتم شعر را بـا زمينـة  
  .موسيقايي دروني شعر توجه بيشتري كرده است
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  اوزان پركاربرد اميرخسرو دهلوي) 1(جدول 
 بحر هزج  بحررمل

 بحر  هزج
  بحر مجتث  بحرمضارع

 غزل ش:مسدس مقصور
ــي775 -1097-798-الـ
1098-1124-1166-
1167-1168-1232  

ــي1372- -1383-الـــ
1565-1566-1611-
1612-1624-1634-

1635-1656-1948-
1947-1865-1864-
1863-1862-1861-
1788-1785-1784-
1773-1737-1736-
1735-1734-1733-
1732-1697-1696-  

  ررمل مثمن مقصو
630-631-632-633-
634-635-636-637-
638-639-640-641-
642-643-644-645-
646-647-648-649-
650-651-652-653-
654-655-656-657-
658-659-660-661-
662-663-664-665-
666-667-668-669-
670-671-672-673-
674-675-676-677-
678-679-680-681-
682-683-  

 رمل مسدس مخبون

غـزل:مثمن سالم
-10-5-4-3ش
11-12-13-82-

 -168الي 106-140
72-69-65-
73-75-86-  

-469الــــي 410 
-1021الــــي1015
1043-1046-
1056-1196-
1197-1198-
1201-1202-
1205-1490-

ــي1233 -1258ال
1499-1627-
-1515الـــي1504
ــي1644 -1648ال
-1694الـــي1690
1698-1699-
1700-1701-

1768-1888-
1901-1904-
1905-1963-
1966-1969-
1971-1974-
1975-1994- 

هـــزج مســـدس 
-1027مقصــــور 

ــي530 -576الــ
1064-1216-

ــي41 -58-44الـ
74-88-90-
113-

-318الــــي283
386-394-
395-406-409-
-850الــــي845
ــي852 -887الـ
888-1774-
1766-1907-
-1954الـــي1950
1024-1029-
1031-1035-
ــي1176 -1181الـ
1203-1206-
1207-1219-
1231-1041-
1051-1067-

-1420الـــي1396
1495-
-1588الــي1578
1632-
ــي1675 -1683ال
1747-1748-
1786-1787-
1790-1791-
1870-1871-  

ضــارع مــثمن   م
  اخرب

  38-39-

ــثمن  ــث م ــر مجت بح
  غزل ش: مخبون
ــي45 -70-51الـ

79-91-107-
ــي115 -117الــــــ
ــي319 -346الـــــ
-407-405الـــي396
408-889-890-
891-1107-
-382-940الــي924
384-84-
ــي909 -913الـــــ
-1486-923الــي915

1636-1769-1885-
ــي1906-941 -952ال
1011-1020-1022-

1025-1028-1040-
1042-1047-1050-
-1061-1055الي1052
-1110الـــــــي1108
  -1184الي1182

ــث        ــر مجت بح
ــون  ــثمن مخبــ مــ

  )محذوف(مقصور
1215--1967-

ــي1422 -1429الـــ
-1461الـــــي1432
ــي1589 -1592الـــ
1597-
ــي1749 -1757الـــ
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1099-1169-1170-1171-
1384-1385-1669-
1386-1387-1738-
1867-1866-1860   

  رمل مثمن مخبون
1-20-25-26-27-215-

216-217-218-219-
220-221-222-223-
224-225-226-227-
228-229-230-231-

89-232-233-234-
235-236  

-1026-774الــــي699-
1038-1093-1094-
1095-1096-1122-
1123-1164-1165-
1229-1230-1350-
-1498-1487-1371الــي

1503-1608-1615-
1618-1629-1640-
1695-1726-1729-
1730-1731-1765-
1781-1782-1783-

-1857الي-1833-1847
1489-1916-1917-
1944-1989-1985-  
1984-1995-  
1982-1987-1991-  

  رمل مسدس سالم
  -1692-270الي250

غـزل   :رمل مثمن مشكول
ــي  246-28ش -249الـ

ــي1070 -1073الـ
-1117الــــي1115
ــي1142 -1146الـ
-1225الـــي1221
-1296الــي1276
1485-1613-
-1525الـــي1519
-1709الـــي1705
1793-1794-
-1809الـــي1802
ــي1811 -1813الـ
1914-1915-
1918-1919-
1924-1925-
1929-1930-8-

9-   
هـــزج مســـدس 
ــوض   ــرب مقب اخ

-80-55  محذوف
1074-

-182الــــي169
1075-1076-
1077-1118-
1147-1148-
1297-1298-
1299-1300-
1301-1302-

1303-1304-
1305-1306-
1526-1527-
1528-1529-
1530-1531-

-1175الـــي1173
76-83-112-

281-282-
388-
ــي814 -829الــ
1012-1100-1101-

1208-
ــي1388 -1394ال
1621-
-1746الــي1741

1858-1859-
1869-1895-
1900-1910-

1945-1946-
1957-  

مضــارع مــثمن   
ــوف   ــرب مكف اخ
ــذوف  محــــــ

-105-60:ومقصور
832-831-830-
833-834-
ــي 835-836 الـ
الــــي 844-1102
1106-1126-
ــي 1125-1573 ال

1577-1580-
1792-1875-
1876-1877  

  
  
 

1894-1902-1912-
1023-1037-1048-
1057-1060-1065-
1068-1127-1128-
1129-1138-1139-
1908-
ــي1593 -1596الـــ
1598-1599-1911-
1972-1990-1973-
1976-  

ــزمثمن   بحررجـ
 سالم

ــارب  ــر متق -بح
  منسرح و بحر سريع
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-1113-698الـــــي692
ــي 1345 -1680-1348ال
1642-1643-1726-
1727-1728-1845-
1846-1940-1941-
1942-  

غـزل  : رمل مسدس سالم 
ــاي ش   -685-684هــ

686-687-688-689-
690-691-914-1084-

1086-1087-1088-
1089-1090-1091-1092-
1119-1120-1121-1132-

1133-1134-1135-
1137-1150-1151-1152-
1153-1154  
1155-1156-1157-
1158-1159-1160-1161-
1162-1163-1201-1210-
1211-1214-1227-

1228-1324-1325-
1326-1327-1328-
1329-1330-1331-
1332-1333-1334-
1335-1336-1337-
1338-1339-1340-
1341-1342-1343-
1344-1349-1488-
1549-1550-1551-
1552-1553-1554-
1555-1556-1557-
1558-1559-1560-
1561-1562-1563-

1532-1533-
-1719الـــي 1710
1980-1932-
1931-1814-
  -1820الي 1815

 :هزج مثمن اخرب
 -7-6غزلهـاي ش 

الي 97-124-471
481-1069-

1491-1501-
1039-
-1652الــي1649
1220-1259-
1261-1262-
1516-1517-
1518-1626-
1702-1703-
1810-1889-
1890-1893-
1926-1928 -
1964-1965-  

هزج مثمن اخرب 
  مكفوف محذوف

56-61-108-
-139الــــي125
-529الــــي482
1013-1030-
1044-1049-
1062-1136-
1194-1195-
1200-

ــي1263 -1275ال
ــي1492 -1497ال

 14-15-16-57-
64-66-67-71-

103-104-183-
389-603-617-
618-619-1059-

ــي1078 -1081الـ
1199-1212-
1213-1217-
-616الـــــي604

-1319الـــي1307
ــي1534 -1544ال
1609-1614-
1617-1619-
1622-1623-
1628-1639-
-1661الـــي1657
1689-
-1724الــي 1720
1764-1771-
1772-
-1778الــي1775
-1825الــي1821
1933-1934-
1977-1988-  

رجزمثمن مطـوي  
  مخبون

17-62-63-68-
85-87-92-

ــي620 -626الــ
-1084الـــي1082
1149-
ــي1320 -1323ال
ــي1545 -1548ال

ــثمن   ــارب م متق
  مقصور
54-

-956-378الــي372
-1009الــــــي1005

10141193-
ــي1479 -1484الـــ
1605-1607-1761-
1762-1962-1066-
1884-1883-
1882-1763-

  متقارب مثمن سالم
100-999-

  1004الي1000
ــوي   ــرح مط منس

  مكشوف
ــي33 -77-36ال

120-123-
-278الـــــــي271
ــي799 -1032-805ال

1058-1172-
ــي1567 -1572الـــ
ــي1670 -1674الـــ
1739-1740-1868-
1949-  
ــريع مســدس   س

  قوفمطوي مو
347-348-

349-350-810-
811-812-813-

953-954-955-
1601-1602-1789-

1958- 
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1564-1616-1625-
1630-1633-1637-
1666-1667-1668-
1767-1779-1780-
1834-1835-1836-
1837-1838-1839-
1840-1841-1842-
1938- 1938-1939-
1983-1992-  

2-15-18-19-21-22-
23-24-29-30-31-
32-59-93-94-95-
96-98-99-102-109-
111-118-122-

  -214الي184

1500-1631-
1641-

ــي1653 -1655ال
1688-1704-
-1801الـــي1795
1898-1903-
  -1923الي1920

   

1620-
-1665الــي1662
1725-
ــي1826 -1832ال
1935-1936-  
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  اوزان پركاربرد حافظ) 2(جدول
  بحررمل بحررمل بحرمجتث بحرهزج بحرمضارع

  
  مثمن اخرب 

5-94-126-
154-171-231-

233-307-
384-392-
425-426-
432-434-
435-444-
462-464-489  

ــون   ــثمن مخب م
  237: اصلم

مضــارع مــثمن  
ــوف   ــرب مكف اخ

  ):مقصور(محذوف
11-30-33-39-

59-60-63-65-
72-78-86-
87-90-91-100-
102-133-138-
139-180-186-
196-198-200-
214-220-225-
226-229-243-
246-406-408-
409-413-415-
424-429-
437-439-
451-459-465-
479-482-
486-487-

مـــثمن  ســـالم 
  ومسبغ

1-3-95-115-
120-121-

ــبغ( -146مســ
149-151-153-
-194مسبغ-165

278-288-
318-327-
354-356-

-370مســـــبغ
ــبغ374 -مســ
412-440-454-

474-  
مسدس مقصـورو  

  : محذوف
55-99-104-
130-137-217-

245-251-
279-282-
331-332-
386-389-
419-428-431-

438-447-
460-463-

483- 323  
ــثمن   ــزج مـ هـ
مكفوف ،محذوف 

  :و مقصور
15-29-38-40-
46-69-82-

2-22-23-
25-32-34-
45-50-53-
58-64-79-
93-98-101-
106-156-168-
179-187-
188-195-
215-219-221-
224-238-
239-242-
244-247-
256-283-
292-297-
298-299-
300-330-

339-342-
350-358-
379-388-
397-405-
421-452-

457-16-28-
35-37-41-
44-47-54-
61-66-76-

88-97-114-
116-119-122-
129-131-132-
135-145-
147-155-160-
167-175-

73-74-75-
164-166-
173-174-
208-236-
257-264-
268-341-
134-111-
141-112-
150-152-
157-158-
159-183-
204-205-
207-277-
340-359-
360-366-
367-368-
373-377-
378-385-
387- 420-
423-448—

449-456-
458-472-
480-481-
485-361-
376-380-
391-404-
407-422-
455- -
484-488-
490 

رمــل مســدس
محـــــذوف و 

غـزل  : )مقصور
-96-8ش هاي
103-197-

308-363-
369-  

رمــل مــثمن   
ــذوف  محــــ

  :ومقصور
10-12-14-
31-43-62-
71-77-83-
92-169-199-

206-212-
2018-240-
390-  
255-265-
267-294-
286-276-
309-346-
349-352-
401-402-
410-433-
470-  

رمــل مــثمن  
  :مخبون 

9-18-17-19-
24-26-51-
52-80- 81-

202-105-
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253-254-260-
275-285-291-
312-313-320-
321-329-

338-343-
351-353-
362-364-
365-372-
375-394-
395-140-291 

89-109-110-
216-272-304-

325-335-
436-475-494 

هزج مثمن اخرب 
: مكفوف مقصـور 

371 

177-239-
235-241-
261-263-
266-269—

258-273-
259-144-
113-477-
471-45 

108-123-
124-178-
181-182-
316-317-
319-324-
326-357-
355-252-
250-249-
248-348-
347-228-
227-211-
142-143 -
136-128-
85-222-

213-210-
209-193-
190-189-

185-184-
36-21-20-
48-49-57-

345-336-
328-314-
311-310-
301-293-

289-287-
281-271-
57-49 -48-

125-67-68-
70-176 
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  منابع
پژوهشـهاي   ، مجلـة ) 1384. (طالبيان ، يحيـي  ،  حافظ شعر رديف در جانبة ارزش چند .1

  .29-28صص ، 8ش ، ادبي
، ش  حـافظ  ، مجلـة ) 1387.(،كي منش، عبـاس   دهلوي و موسيقي ديوان او  اميرخسرو .2

58 .  
، پژوهشـنامه  ) 1386(. ، اسـداالله  شعباني ، پيوندهاي آوايي و شعر عباس يميني شريف  . 3

  . 5ادبيات كودك، ش 
 .24آينده، ش  فصلنامة ،) 1364( ، ، فتح االله ،مجتباييحافظ و خسرو . 4

 . 8، ش  حافظ ، ماهنامة) 1383( ، ، ماشاءاالله انكامر، حافظ و قواعد قافيه و رديف . 5

  .، هنر و فرهنگ ، تهران )1367(،  ، حسينعلي ملّاح حافظ و موسيقي ،. 6
  .رات دانشگاه اروميهاروميه، انتشا،  )1381(  ، رضا، علي ، مظفري خيل خيال. 7
: ، تهران تصحيح محمد روشن، )1380. ( ديوان غزليات اميرخسرو ، دهلوي ، اميرخسرو.  8

  نگاه
صـفي   :تهـران  تصحيح خطيب رهبر، ،)1369( شمس الدين محمد ديوان غزليات،حافظ،. 9

  .شاهعلي
، 213ش ، ماهنامـه، )1383( ، حميـد، تيـر،   طاهري ، هاي حافظزيباترين رديف در غزل .10

  .كيهان فرهنگي
  . ، حرف نو ، رشت)1381(،  ، عباس خليل زاده هاي حافظ ،عروض در غزل. 11
  .، قطره ، تهران )1378(  ، ماهيار، عباس عروض فارسي ،. 12
، وزارت  افغانسـتان  ، )1353( ، محمـد آصـف   فكـرت ،  ، دهلـوي  آثار اميرخسـرو  گزيدة.13

  .اطلاعات وكلتور
  .، سخن ، تهران )1382 (پورنامداريان، تقي،لب دريا ، ةگمشد. 14
  .، آگاه ، تهران)  1376(  ، موسيقي شعر ،شفيعي كدكني ،محمدرضا .15
ادبسـتان فرهنـگ و    ،)1369( يوسـفي ، غلامحسـين،   موسيقي كلمات در شعر فارسي ،. 16

 . 12ش  هنر،

  
  
   
  


